
 

  
  
  
  
  
  
  

  مفاتيح الاسراردر  شهرستاني مباني تأويلات باطني

  *ايازيسيدمحمدعلي 
  

  اشاره
جايگـاه  و  مفـسران     به دانش تفسير، شناخت روش تفسير و تأويـلِ         هاي وابسته   ز رشته ا

تفاسير قرن شـشم  يگانه  از مصابيح الابرار مفاتيح الاسرار و .ست اآناعتقادي و كلامي    
اين تفسير كه ناتمام مانـده، در قالـب    . استاز جريان اسماعيلي    با گرايش كلامي عقلي     

 عربـي و ادبيـات   تفـسير زبان ايـن  .  استتفاسيرِ رايج و سنتي و به سبك تفسير ترتيبي       
اين تفسير از جمله معدود آثاري اسـت كـه   . كلامي آن، ادبيات مردم خراسان كبير است      

 در قـرن     آن، دهندة روش تفسير باطني اين نحلة مذهبي در شكل قابـل قبـولِ              انعكاس
هـاي    آوري شخصيت كلاميِ مفسر و ويژگي       اهميت اين كاوش به دليل نام     . ششم است 

كه است  بنا نهاده   اي    هشهرستاني روش تفسيري خود را بر اصول ويژ        .فسيري آن است  ت
 و  كلامي دارد و در نقد اشـاعره، معتزلـه   ة از سويي صبغ   ؛شود  نمي در تفاسير مشابه ديده   

 باطني و شبيه به تفاسير عرفاني است كه در قالب يويلفلاسفه است، و از سويي ديگر تأ
از  ي در آغاز شرح  نويسنده. استبيان شده    الاهييگر اين كتاب    دهاي    اسرار و بيان لايه   

گرايـي، بـستر انديـشه، و          سپس به مباني تأويل    كند،  را بيان مي  احوال و آثار شهرستاني     
 آنگاه به كلياتي در معرفي تفسير و منابع و     كند و   ميهايي از تفسير باطني او اشاره         نمونه

  . پردازد ميهاي تفسيري او  روش و ويژگي
  

  ، روش تفسيري، تأويل باطني، تفسير اسماعيليمفاتيح الاسرار شهرستاني، :كليدواژه

                                                                         
 . استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران*
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   مقدمه

هـاي تفـسير و    مبـاني روش ، شـناخت    هاي وابسته به دانـش تفـسيرپژوهي        ز رشته يكي ا 
كند تا مفـسران بعـدي بـا آگـاهي از مبـاني               اين شناخت كمك مي   . تأويل مفسران است  

مـصابيح   مفاتيح الاسرار و ،شهرستاني تفسير.  او پي ببرندمفسر به جايگاه حقيقي سخنان   
 كه هويت مذهبي، اصول     استو تأويلي   تفاسير با گرايش كلامي عقلي      معدود   از   ،الابرار

اشعري، فقه شافعي و نهايتاً كلام فلسفي را در خود جاي داده و در قالب تفاسير رايج و                  
 ادبيـات   و عربـي زبـان ايـن كتـاب   . تباقي مانـده اس ـ  سنتي از جريان تفاسير اسماعيلي  

نكتة مهم آنكه اين تفسير از نـادر آثـار ايـن            . كلامي آن، ادبيات مردم خراسان كبير است      
دهندة روش تفسير تأويلي باطني اين نحلة مذهبي در شكل قابل قبـول     جريان و انعكاس  

اهميت اين بررسي به دليل اهميـت شخـصيت شهرسـتاني، فـراز و               .در قرن ششم است   
از كـه   و بر جاي مانـده      بودن متن تأويلي از اين سبك         هاي انديشة او و انحصاري      نشيب

  . استبر جاي مانده آثار اسماعيلي در شكل تفسير ترتيبي 
   

  شهرستانيزندگاني 

 ـ، عبدالكريم شهرستاني  بن محمدابوالفتح   امام از  الحـق  تحج ـ والـدين   أفـضل ه ملقب ب
ملـل و   مانند او به دليل كتـاب         شهرت بي . شود  متكلمان بزرگ جهان اسلام محسوب مي     

نـويس    المعـارف   دائـرة توان او را از بـارزترين دانـشمندان           است كه مي  اي    ه، به انداز  نحل
خراسـان  در منطقـه     شـهركي كوچـك    ،»شهرستان«وي در   . اديان در قرون ميانه برشمرد    

 و حمـوي      ه 467را  خلكـان سـال ولادت او        ابـن  .گمنام به دنيا آمد   اي    هكبير، در خانواد  
  . )3/377: 1408، حموي(داند   مي ه479سال 

خود را در زادگاه، پيش پدر و اساتيد محلـي و در جرجانيـه            ي مقدمات هاي  وي درس 
 در  وكـوچ كـرد     نيشابور  آنگاه به   . پيش اساتيد آن ديار خواند    ) گرگان فعلي  (يا استرآباد 

 .انـد زم رفـت و مـدتي در آن بم        كرد و سپس به خوار    تلمذ  اين شهر پيش اساتيد بزرگ      
 احمـد مـديني    بـن عليپس از مدتي به خراسان رفت و از استادان مسلم آن عصر، يعني           

 امـام ) 512م (ناصـر انـصاري     بن القاسم سليمان  ابو و) 514م (نصر قشيري  ابو و)   ه500م(
 خـورد   ها به استادي برمي      شهرستاني در خلال اين سال     .بهره برد ) 510م (مظفرخوافيابو

كنـد كـه      كند و از او با عنوان رجل صالحي ياد مي           كه در مقدمة تفسير، نام او را ياد نمي        
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فطَلََبت الصادقين طلب العاشقين، فوجدت عبـداً       «: موسي را تعليم داد و به تعبير خودش       
  نويـسد   مـي ) چـاپ جديـد    (شهرسـتاني ماير در مؤخره تفـسير       .»مِن عباد االله الصالحين   

  و يـا يكـي از يـاران او          انگيز اسـت كـه ايـن فـرد را حـسن صـباح             بر كه چقدر وسوسه  
روانـه شـد، شـهري كـه در آن عـصر       بغداد به سوي  آنگاه .)7 /1: 1386شهرستاني،  ( بدانيم

هـاي مـستقلي بودنـد و         مركز توجه دانشمندان بود و همه مذاهب بـزرگ داراي كرسـي           
  م شــد و در نظاميــه ســه ســال در بغــداد مقــي. شــد عقايــد بــه صــورت آزاد مبادلــه مــي

   ه536سال   پس از  اًهراظ. گشتموطن خود، شهرستان، باز   آنگاه به   . مجلس وعظ داشت  
) مـيلادي 1151برابر با سال     (549اند در سال      گفته. كوچ كرده است  مرو  بار ديگر به      يك

 ـ ،21: 1386،  شهرسـتاني  (در سن هشتاد ويك سالگي فوت كرد          او در  مـدفن . )محقـق  ةمقدم
 شـناخته شـده اسـت     » محمـد شهرسـتاني    مـلا مقبـره   «اسـم   ه   ب ،تركمنستان  و  ايران مرز

  .)140: 1379فرمانيان، (
  خوش خط و خوش سخن بـود    بود، گسترده و ژرف برخوردار   دانشي  شهرستاني از   

   .كلام و حكمت آگاهي داشت  از جوانب مختلف فرهنگ اسلامي، تاريخ، منطق،و
و تبـادل انديـشه و       گـو و   دوران گفـت   ،شهرستاني، يعني قرن پنجم و شـشم      روزگار  

ميان سه قدرت سياسي، عباسـيان در       ،   اسلام دوره جهان در اين   . بودرونق علوم اسلامي    
در آغاز قـدرتِ سـلاطين   . شد تقسيم مي ،در شرق سلجوقيان، فاطميون در مركز و      غرب

سلجوقي، جملگي مردم خراسـان بـر مـذهب ابوحنيفـه و ماتريـدي بودنـد؛ امـا تركـان            
كم مذهب اهل حديث و سلفيه را جايگزين اين گرايش ساختند؛ ولي ايـن                جوقي كم سل

 عقيده، چندان دوام نيافت و با ظهور دانشمندان اشعري مـسلكي چـون ابـوبكر بـاقلاني                
و ) 505م (غزالي ،)478 (جويني ،)475 (ابواسحاق اسفرايني ) 405م (فورك  ابن ،)403م(

 و دينـي و آوازة بـسيار داشـتند، ايـن عقيـده              كه سـيطرة علمـي    ) 606م (امام فخر رازي  
. بـا گـرايش شـيعي برسـر كـار آمـده بـود              آل بويه    از طرفي پيش از اين،     .دگرگون شد 
ه و در آفريقا نفوذي گسترده داشتند و در مصر خلافت فاطمي را بنا نهـاد         نيز  اسماعيليان  

رسـتاني در چنـين      شه .هاي بزرگ فكري را در افكنده بودند       در مناطق مياني ايران كانون    
به دنيا آمد و در محيط خراسان و بغداد رشد و باليدن گرفت و روح سماحت           روزگاري  

مختلـف، را تجربـه كـرد و اثـر     هـاي   و عدم تعصب در نقل اقـوال و ذكـر عقايـد فرقـه         
   . ملل و نحل را نگاشتگونة المعارف دائرة
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  شهرستاني مذهب 

در تفسير قـرآن   شخصيت و اعتقادات مفسريكي از مباحث قابل بررسي در تفسير، تأثير        
هـاي     و تأكيد  ها  گوناگون مفسر، و گرايش   هاي     آگاهي ؛ زيرا در فهم يك متن،     كريم است 

 دربارة مذهب و عقيده شهرستاني، سـخنان بـسياري          .كند  مي نقش مهمي ايفا  او  تفسيري  
اهر، در دارنـد كـه وي، در ظ ـ   لـت  شهرسـتاني، دلا بيشتر آثار و تأليفات. گفته شده است  

اما  .بوده است شافعي   در فقه و شريعت، پيرو مذهب        وداشته  اشعري  اصول دين مسلك    
كنـد، يـا تأكيـد     نماياند؛ چنانكه وي معتزلة را رد مي  مي هدر برخي آثار، او مخالف اشاعر     

او تيميـة دربـارة       ابـن  با اين همه،  . ت است جماع وت  فرقة ناجية اهل سن   كند كه تنها      مي
 ـأيحتمل   ه يميل إلى التشيع و    نّإ«: گويد  مي  ـ نّ  )244ـ ـ3/207تيميـه،     ابـن ( »ن اهـل القـلاع    ه مِ
و مـذهب    )4/149 :1350 ،عمـاد   ابـن ( دهـد    نيز همين احتمال را ترجيح مـي       عماد حنبلي  ابن

  .شود  ميشهرستاني محل بحث و مناقشه
شهرستاني در طول حيات خود از نظر فكري و اعتقادي دچار تحول            با اين اوصاف،    

او در ابتدا اشعري مسلك بوده است اما در اواخر عمر و زمان نوشتن تفـسير      . ه است شد
هـاي اسـماعيلي را    مـذهب اهـل بيـت و انديـشه    آور،  با شواهد اطمينـان ، مفاتيح الاسرار 
   .برگزيده است

 دانـستن  حكم مستأنف و ظـاهر و تنزيـل      و  خلافت ظاهري ابوبكر    بنابراين، پذيرش   
هـايي اسـت       مربوط به دوره   ) محقق همقدم،  62 :1386،  شهرستاني،  140 :1379فرمانيان،   :نك( آن

   او در پايـان عمـر   ؛ امـا كـرده اسـت   مـي  اشـعري دفـاع    ةشدت از انديش   كه شهرستاني به  
ــيديگــرجــور  ــشيده اســت ي م ــسير . اندي ــرار تف ــاتيح الاس ــن دوره  مف ــه اي ــوط ب   مرب

  تفـسيرهاي بـاطني   و  ولايِ علـي و اهـل بيـت     شهرستاني در سراسر ايـن كتـاب،        . است
  دهنــدة گــرايش شــيعي او   كــه نــشاندهــد  مــيرا يكــي از محورهــاي كــار خــود قــرار

  گرايـي را   نخـست اينكـه بـاطن    :شـود   مـي روشنبودن وي از دو جهت      اسماعيلي .است
در كنار شماتت خـوارج،     ــ كه يكي از مباني داعيان اسماعيليه است ــ پذيرفته است و             

به قائلان مهـدي منتظـر   دوم آنكه  كند؛ ميمخالفت  با قدريه نيز     ،ندكه بر امام خروج كرد    
 اهـل   ةگويـد عام ـ   او مي . اند  اسماعيليه را فراموش كرده   زند كه امامت حاضر       مي تعريض

 كـه ابلـيس امامـت آدم را      گونـه    همـان  ،نـد سنت امامت امام حي و قائم را تصديق نكرد        
ر را ز وارد است كه فقط امام غايب منتظَ ـشيعيان منتظر نياما اين اشكال بر  تصديق نكرد،   
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و كمـا أنّ ابلـيس لَـم يقُـل          «: گوينـد   نمي  حاضر سخن  ةكنند و از امامت زند      مي تصديق
 » لم يقولوا إلاّ بالإمـام الغائـب المنتظـر    المنتظرة الشيعة و   العامةبالإمام الحي القائم، كذلك     

  . )280 :1386 شهرستاني،(
ملـل و  اسـت و در كتـاب     سني شـافعي    ر است كه وي     بنابراين، هرچند چنين مشهو   

 در اصول اسماعيليه را از فارسي به عربي ترجمـه  حهاي حسن صبا ، برخي از كتاب   نحل
اما استناد فراوان وي به اقوال فرهنـگ عامـه مربـوط بـه               ؛)198-1/195،  1402 (كرده است 

ت اعتقـادي و  ايـن شـيوه از نقـل، منافـاتي بـا تحـولا      . از حيات او است   خاص اي  هدور
 بـودن  سـماعيلي ا شيعيِموضع صريح دوره متأخر وي ندارد؛ زيرا اين شيوة نقل با تفكر        

فكـري، شـرايط تـاريخي، و منطقـة     ) هـاي   ذهنيـت   پـيش (وي كه متناسـب بـا خلَفيـات         
   .جغرافيايي اوست ـ سازگار است

  
  چالش شهرستاني با فلسفه 

 فلـسفه   ةاز و فرودهـاي وي در حـوز       شهرستاني فـر  انديشة  گذار در   عوامل تأثير يكي از   
و در انـد   هـاي علمـي و جـدلي آن گذر          را با فلـسفه و جاذبـه      اي    هشهرستاني دور . است

 از خـوارزمي نقـل      معجـم البلـدان   فلسفه مشرب خاصي برگزيد، تا جايي كه ياقوت در          
ميان ما گفت و شنودها رخ داد و او در تأييد مذهب فلاسفه و دفـاع از آنـان   «كند كه     مي

ديگر اين شهرستاني آن كـسي نيـست         ةدر دور  ؛ اما )3/377: 1408حموي،  ( »كرد  بالغه مي م
كند، بلكه در اين اثر و آن اثر به فلسفه و فيلسوفان گوشـه و        مبالغه   فلسفهكه در دفاع از     

 و در تفسير بارهـا فيلـسوفان   )70: 1378، هاجسن،  1/193: 1402مثلاً شهرستاني،   ( زند  كنايه مي 
تا حدي كه با لحني تند بـه مقايـسة انبيـا بـا     . )2/260 :1382ابراهيمي ديناني،  ( كند  را نقد مي  

و كما أنّ االله يـتكلم      «: گويد و مي اند  د  پردازد و زبان ابليس را زبان فلاسفه مي         فلاسفه مي 
شهرسـتاني،   (»الفلاسـفة السلام، كذلك إبليس يتكلم علـي لـسان           لسان ألانبياء عليهم    علي

 يـا  ،المـصارعة هاي پراكنده بسنده نكـرد و كتـاب     شهرستاني به اين مخالفت    .)279: 1386
ايــن مخالفــت بــا فلاســفه . ، را نيــز در رد عقايــد فلاســفه نگاشــت الفلاســفهمــصارعة

  . دادن او بـه سـمت تفـسير و گـرايش بـاطني شـود       توانست عامل ديگري براي سوق    مي
 جـاي اينكـه بـه سـمت تـصوف روي      را داشت، اما به  ) 505م (هاي غزالي   او نيز دغدغه  

 ،اندحل او چيزي نبود كه بتو       آورد، به راه و مقصد متفاوتي روي آورد و جالب اينكه راه           
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  صراحت آن را بيان كند، هرچنـد در مقدمـة تفـسير كـم و بـيش، مطـرح           مانند غزالي، به  
   1.كرده است

  
  كلي تفسير هاي  ويژگي

 اصـطلاحات   كـه از ادبيـات و     اسـتنادي   و    تـأويلي  ،بيـاني است   يتفسيرمفاتيح الاسرار   
چيزي به جـز دو   تفسير  اين   متأسفانه از  . بيان اسرار  درخصوصاً  گيرد؛    بهره مي  هاسماعيلي

مجلد باقي نمانده، اما همين مقدار هم گويـاي سـير تطـور انديـشه و چگـونگي تحـول           
فسير شـامل   اين ت . انديشة شهرستاني از مذهب اشعري، تا باطني اسماعيليِ متعادل است         

مفـاتيح  «بـر مقدمـة تفـسير بـه اسـم      شتمل م ـجزء اول . و بقره استتفسير سوره فاتحه    
واتَّقُـوا  «: 124 آيـة  تاسورة بقره  و  تفسير سورة حمد    ، و همچنين    »الفرقان في علم القرآن   

» به بِكلَِمـات و إِذِ ابتلَى إِبراهِيم ر   « از آية  دومجزء   واست   »يوماً لا تجَزيِ نَفْس عنْ نَفْس     
  .يابد  بقره ادامه ميسورةشروع و تا پايان 

فـصل، بـه مباحـث علـوم قـرآن           در ده     اسـت و   بسيار مهم و عالمانـه    مقدمة اين اثر    
بيان اوائل نزول، كيفيت جمع قرآن، ذكر اخـتلاف راويـان در ترتيـب نـزول،                مشتمل بر   

و تفـسير   هـاي     ف، نيازمنـدي  تحري ـهاي    ، نقد ديدگاه  قرائات، آداب قرائت، قواعد تفسير    
جلـد  هـاي     از ويژگـي  يكـي    .پـردازد   همچنين شرح حال مفسران از صحابه و تابعين مي        

 در آثار قرآنـي منحـصر       است كه ها بر اساس نزول       بيان ترتيب سوره   ،نخست اين تفسير  
خوبي سخن نگفتـه و معلـوم نيـست         شهرستاني دربارة منابع اين ترتيب، به     . است به فرد 

   .از كجا اخذ كرده استكه آن را 
شهرستاني خود مجتهد در تفسير است و آراي مستقلي در قواعـد و روش تفـسيري                

شود كه معيار در جمع ميان آيات و حل شـبهات،            دارد؛ مثلاً بارها اين نكته را يادآور مي       
رعايت جانب متكلم، توجه به مراد و موقعيت كلام، و موضوع سخن و مخاطـب، و بـه                  

او از اينكه برخي از مفـسران هرگـاه         . )1/244: 1386شهرستاني،  ( اسي، است تعبيري فضاشن 
كنـد و   گويند كه نسخ شده است، ابـراز نـاراحتي مـي        قادر به جمع ميان آيات نيستند مي      

                                                                         
 دفينـة  عن اهل البيت و اوليائهم علي اسرار         شريفةثم أطلعني مطالعات كلمات     : نويسد   مي در اين باره شهرستاني   . 1

 . داعيان اسماعيلي است،»اولياء«از او منظور احتمالاً  . في علم القرآنمتينة و اصول



 65/  مفاتيح الاسراردر  شهرستاني لات باطنيمباني تأوي

فإنّ كثيراً من المفسرين يسارعون إلي النسخ و يـذكرون فيـه نـزولاً لقـصور                «: نويسد  مي
  .)928: همان( »أفهامهم عن الجمع بين المختلفين

 وافر شهرستاني به تفـسيرهاي تـأويلي و بـاطني و بيـان اسـرار                ة علاق  علت گمان بي
او درست است كـه     . باشداند  تو  نمي فلسفي، چيزي جز وامداري او به مذهب اسماعيلي       

در از آنجـا كـه       امـا    ؛به رويگرداني از مذهب اشاعره و فرهنگ عمومي متهم شده اسـت           
برخـي   ،اندرورش يافت و نزد شافعيان و اشاعره درس خو        محيط و مدارس اهل سنت پ     

بسا در جهت همدلي و همراهي با آنان بيان         چه   برخاسته از عقايد پيشين او و        شسخنان
  . استشده 

ايـن  تـأليف   ر  داش    از اهـداف و انگيـزه     تفسير   نه در خود      مقدمه و  نه در شهرستاني  
شـود كـه از جـواني علاقـة           يآشـكار م ـ   ش كلمات يبعضاز   اما. تفسير سخن نگفته است   

او تفسير اثري را از اساتيد خود آموخته و تحت تـأثير آن             . به تفسير داشته است   اي    هويژ
هاي علمي و برخورد بـا آرا و          ها و ملاقات با شخصيت      تدريج در اثر مسافرت     بود؛ اما به  

هاي گوناگون، به روش و منش ديگـري روي آورد و معتقـد شـد كـه بـه روش                      انديشه
او در تفـسير   )6: 1386شهرسـتاني،  ( توان درياي معـاني قـرآن را دريافـت          سير اثري نمي  تف

كنـد   خود، از روش جديدش، به ويژه توجه به نص در رابطة ظاهر با تأويـل، دفـاع مـي             
  .)64: 1386، همان(

پيش از خود اشاره و گويي منـابع تفـسيري را بـازگو     تفاسير  شهرستاني در مقدمه به     
متـشابه   محكم و  خصوص و  عموم و  تأويل و  ى تفسير و  ا معن ه مطالبي در   آنگا وكند    مي
ه و نظائر و وجود تضاد در عالم و آنچه وسيله شناخت كلام و           و وج منسوخ و  اسخ و  ن و

  . آورد شود، توضيحاتي مي گردد و مبناي بخشي از تفسير محسوب مي جهان مي
گويد كه چگونه  ي آن، مي  در پاسدار اهل بيت    نقش   قرآن و  صيانت جمع و او دربارة   

ممكن است پيامبري كه اين كتاب به وي وحي شـده و در نوشـت افزارهـايي همچـون                 
كتف شتر و پوست درخت و در سينه مردان نبوده اسـت، نگرانـي از حفـظ آن نداشـته                    

: 1386شهرستاني،  ( باشد و به كسي كه به علم و آگاهي او اطمينان دارد، اشاره نكرده باشد              
هـاي خـاص تـأويلي و ادبيـات          نكات ديگر اين تفسير، تأثير برخـي از كتـاب         از   ).1/14

بــه عنــوان نمونــه  ؛اســت )465م( نيــشابوري  قــشيريلطــائف اشــاراتعرفــاني، ماننــد 
 موسي و خضر را تأويل و       ةقصدر آن   كه  دارد   العيون و الأنهار   عنوان شهرستاني اثري با  
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مفـاتيح  با اينكه موضوع .  است كار گرفته   و همان ادبيات عرفاني را به      تفسير باطني كرده  
است، امـا بـيش از      آمده   كهف   ة موسي و خضر در سور     ةو قص است   بقره   ةسورالاسرار  

، 48، 5،7: 1386به عنوان نمونه شهرستاني،  ( كند استفاده مي ده باره به آن داستان اشاره و از آن          
155 ،255 ،893 ،899 ،920 ،1080 ،1089(.   

  
  مباني تفسيري

 باورهـاي  ،هـا، اصـول موضـوعه    فـرض  پـيش مباني، آن دسته از  آنجا كه سخن دربارة    از
انـد    تفـسيري شهرسـتاني تأثيرگـذار بـوده       ر روش   بكه  است  علمي  و بسترهاي   اعتقادي،  

بايد اين رو،    ند ــ از  پرداز  مي به تفسير قرآن   آنها    با پذيرش  انمفسرهمة  آنهايي كه   نه   ــ
 هـا  غير مستقيم در مجموعه گرايشيا ا به صورت مستقيم     خود ر به امورى اشاره كرد كه      

دهنـده و از اختـصاصات       جهـت و از سـويي      دنده مينشان  شهرستاني  و روش تفسيرى    
   .دنشو مي محسوب ،نىباط هايتفسير ةهم مانند ،شهرستانيگرايش 

  
  تاويل باطني. 1

تأويـل  . ت اسـت وراي ظاهر به اسم تـأويلا   اي    هترين ويژگي شهرستاني پذيرفتن لاي      مهم
پژوهـان متفـاوت     گيرى قرآن  گوناگونى دارد و بر اساس جهت     هاي    شاخهدر عالم اسلام    

هنگـام  مـسلمان   علماى   .نىباط تأويل كلامى، تأويل فلسفى، تأويل عقلى و تأويل          :است
  از دليـل قرآنـى اسـتفاده       ، قدر و صفات الهـى      و  تفويض، قضا   و  مانند جبر  بيان عقايدى 

منطبق كردن آيه بـا عقايـد خـود،         براي   با آن عقيده ناسازگار بود،       اي  يه اگر آ   و كردند مى
 ـ      مرجئه و ده   ،اشاعره، معتزله، جبريه  . آوردند  مى به تأويل روى    ديگـر از    ةها گـروه و فرق

 ـ   ب  مى خود استفادهةراى اثبات عقيد ن شيوه ب  اي   كلامـى تأويـل  ةردنـد و آيـات را بـه گون
و  )19 :قيامت(  رؤيت :مانند ،بوط به صفات و افعال خدا      مر مثلاً در تفسير آيات    ؛كردند مى

را بـه احتمـال و      ايـن آيـات     داشـتن خـدا       و مكان  ميجست ةبراى دفع شبه   ،)5 :طه( استوا
 اى تأويـل   يا بر عكـس، بـه گونـه       كردند كه چنين اشكالى پيش نيايد و          مى معنايى تأويل 

  . مورد نظر مشروعيت پيدا كندةردند كه عقيدك مى
بـه  اى كـه      بـه گونـه    ؛انجـام گرفـت   تـرى     نى در سطح وسيع   باطله در تأويل    اين مسئ 

چه بـسا   ، زيرا   متهم شد  ، و خارج شدن از ظاهر     فهم، منضبط نبودن قواعد    دشوارى، سوء 
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نى، به جاى كندوكاو در الفاظ و عبارات قرآن و استناد فنـى و ادبـى، بـه                  باطگران   تأويل
آنـان از حـروف مقطعـه و يـا اعـداد             .شد ه نمى كردند كه از لفظ استفاد      مى امورى اشاره 

اين با فرهنـگ عامـة   و كردند كه فراتر از قواعد مرسومِ فهم متن بود           مطالبي برداشت مي  
تأويـل   البته بيشتر باطنيان منكر ظاهر نيـستند، امـا معتقدنـد          .مسلمانان سازگاري نداشت  

مان معـانى و حقـايق       از رهگذر الفاظ بـه آس ـ      مفسرمتكى به ظاهر كلام نيست و        نىباط
 :1415  قاضي نعمـان، :رك(كند   سير مي عالم تدوينآن در ورايكند و از طبيعت به    مى سفر

نسبت ميان ظاهر و تأويل،     از نظر آنان،     ).355ـ253: 1381،  اسماعيليه ، مقدمة محقق؛  60 و   1/13
كنـد و   تأويـل جـاى تفـسير را تنـگ نمـى        .  و مغز است   ه و پوست  ،نسبت صدف و گوهر   

ديگر همچون تأويل عقلي و كلامـي يـا         هاي     اما نبايد با تأويل    ؛داردرا  فسير جاى خود    ت
هم داشته باشـيم كـه   باطني از تأويل را به اشتباه گرفته شود و همان توقعاتى   حتي فقهي   

  1.بردارى از لفظ داريم در پردهبرگشت به نص  روشاز 
 دربـارة  ملـل و نحـل  د، در شهرستاني دربارة تأويل باطني رويكردهـاي متفـاوتي دار       

بدين سبب به ايشان نسبت باطني داده شده است كـه از ظـواهر             «گويد  مذهب باطني مي  
 اما خود بعدها همين راه را در كنـار          ؛)1/200: 1402(» اند  شريعت به باطن آن عدول كرده     

بـسته بـه      فراموش كرد كه تـأويلات اسـماعيليان       اين نكته را نبايد   . پذيرد   مي حفظ ظاهر 
، تـا جـايي كـه بـه اذعـان       استهاي داعيان متفاوت بوده شرايط زماني و مكاني و سليقه 

، اسـماعيليه ( را يك فرقه و يا تأويلات آنان را از يك سنخ برشمرد  آنان  توان    خودشان نمي 
   .)7 به نقل از كنزالولد، مقدمه مصطفي غالب، ص؛251: 1381
  

  تفسير بر مبناى تأويل. 2
كـه   تفـسيرهايى هاي باطني است؛      استفاده از تفسير براي تأويل     ،انيشهرست مبانييكى از   

                                                                         
 الموافقـات  شـاطبي،  :رك(اند ترديدي نيـست   مندي آن سخن گفته  در اينكه تأويل قواعدي دارد و همه از قاعده        . 1

المجمـع العـالمي    :  تهـران  ،التأويل في مختلـف المـذاهب والآراء       و معرفت،    3/394 :1415 ،المعرفةدار  : بيروت
تنها چيزي كه هست، اين است كه كساني مانند شـاطبي و ديگـران معتقدنـد باطنيـه ايـن             ) 39 :1427للتقريب،  

 :رك (دانند  البته اسماعيليه نيز در برابر اين انتقادها خود را ملتزم به قواعد تأويل مي             كنند و     نمي قواعد را رعايت  
 ). 1/13: 1415قاضي نعمان، 
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طبـق ايـن مبنـا      . رفته و گويي نتيجه و پيام تفسير است       گ انجاميك نظم اعتقادي    بر بستر   
انـد،   هايي استفاده شود از ظاهر متن استنتاج نـشده  ممكن است افزون بر تفسير، از تأويل     

 ـ    تفسير   تأويلْرت،  در اين صو  . بلكه كشف تفسير متن هستند     بـراي  اي    هباطني متن و لاي
نِساؤكُُم حرْثٌ لَكُم فَـأتْوُا حـرْثَكُم أنََّـى         « ةآيمثلاً   ؛استدگرگوني در معناي واژه يا جمله       

بط جنسي ميان زن و مرد رواتنوع و معناي حقيقت نهايي      تسهيل در   به   )223: بقره( »شِئْتُم
كـشت در  كـه   گونـه     همـان  آمده است  شهرستاني   ليِدر تفسير تأوي  اما  ،  تفسير شده است  

و ثبـات و اسـتقامت      باعث عمران   نيز    نيك  اعمالِ كشتِ ديم بدن باعث عمران است،    امق
د كـه   پـرداز   مـى  وضيح و تفسير اين تأويـل     سپس بر اساس آن به ت      .گردد روح انسان مي  
ها بـراى  و محو كردن آن) تماس جنسي در ايام حيض  ( از كارهاى زشت   چگونه مواظبت 

ي جنـسي و  هـا   تعلقـات و وابـستگى  ه،دورخود ثباتى به وجود آاين است كه در احوال   
 ـ  را و آنچه مانع شـهود اسـت     هددكاهش  را   مادي كنـد، در عـالم بـاطن نيـز ايـن       بودان

  :مواظبت چنين است
و لما كانت الظواهر التنزيلة محتاجة الـي البـواطن التأويليـة حتـي تحـصل منهمـا        

كذلك كل ما في العالم من ظاهر و بـاطن و            ...قيمة و هي وزان واحد    الصورة المست 
محسوس و معقول و جسماني و روحاني و جسم و روح، فعند اجتماعهما تحـصل               

  .)880: 1386شهرستاني، ( صورة مستقيمة في القيامة
  

هايي از اين شيوه را نـشان داد،          شايد بتوان در ميان عارفان پيش از شهرستاني، نمونه        
 ةدر ذيل آي  او  . شود  نوعي تفسير باطني قائل مي    به  ) ق283م (عبداالله تسترى   بن سهل  مثلاً

»    رِّ وفِى الْب ادرَ الْفَسرِ ظَهحـ      ،)41 :روم( »الْب   وكنـد     مـي  انـسان تطبيـق      رخشكى و دريـا را ب
 حالـت دارد، انـسان هـم ايـن دو حالـت را دارد و                كـه زمـين دو    گونـه     همـان گويد   مى

خـشكى  . آيـد   مـى  آيد، در نفس هم بـه وجـود         مى ه فساد در زمين به وجود     طور ك  همان
آورتـر و خطـر برانگيزتـر اسـت،          چون قلب نفع  . نفس در جوارح، و دريا در قلب است       

تـسترى،  ( آن    باطن آيه اسـت و نـه ظـاهر         كند كه اين تأويلْ     مى  تصريح تستري. درياست
1423 :121(.   

روُف و مغْفِرَةٌ خَيرٌ منِْ صدقَةٍ يتْبعها أَذى و اللَّه غَنِي           قوَلٌ مع « ةآيشهرستاني در   همچنين  
لِيمطور   همان: گويد  كند و مي    انفاق در مال را به انفاق در هدايت تشبيه مي          )263: بقره( »ح
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 ،»سبع سنابل في كل سنبلة مأئة حبة   «: شود  ها چيده مي    كه در انفاق مال از يك دانه خوشه       
هـاي علـم و معرفـت توليـد            آن خوشـه     نيز اين چنين است كه از يـك دانـة          در هدايت 

طور كه منت و اذيت در انفاق مال حبوط عمل را به دنبـال دارد، منـت                   شود، و همان    مي
: 1386شهرسـتاني،   (بر تعليم و اذيت متعلم نيز حبوط ارشـاد و هـدايت را بـه دنبـال دارد                   

سابقه داشته است و كساني مانند قـشيري در          اين روش در ميان عارفان آن عصر         .)1001
و بـر آن    رزق را بـه رزق قلـوب تفـسير           )62: مـريم ( »عشِيا لَهم رِزقُهم فِيها بكْرَةً و     و« آية

اى از آسمان دل بـا لـذتى آويختـه شـود، لـوايحى از                هرگاه پرده «: اند  كردهاساس تأويل   
  افتـد    مـى  شد، اين امـور وقتـى اتفـاق       درخ  مى شود و نورانيتى از قرب      مى كشف عارض 

گلـدزيهر،   و نيـز    2/255 :1420 قـشيرى، (»  اين لـوايح را داشـته باشـند        ةكه انتظار آمدن يكبار   
1382: 221(.   

  
  هاي زباني  زوج. 3

خـاص و انحـصاري وي   هـاي    آمده، تقسيم  يكي از مباني شهرستاني كه در قواعد تفسير       
 محكـم و  كنند؛ مانند  تقسيم ميمكمل كلامياي ه به جفترا در علوم قرآن، آيات   . است

متشابه، عام و خاص، مجمل و مبين، مطلق و مقيـد، ناسـخ و منـسوخ، ظـاهر و بـاطن،                     
ند تا مفسر بر اساس     نك  مي زباني كمك هاي    اين زوج . تنزيل و تأويل، معقول و محسوس     

اسـاس    بـر  كدام از آنها به كشف مراد متكلم بپردازد يـا افـق معنـا را               مشخص كردن هر  
 بـه ايـن     انـد   ني كه به مباني و قواعد تفسير پرداخته       ابيشتر مفسر . خاص قرار دهد  اي    هلاي

 در فرهنـگ اهـل   .انـد  كـرده تأكيـد  مكمل و تأثير شناخت آنها در كشف مـراد       هاي    زوج
كه بدون رعايت محكـم و متـشابه يـا ناسـخ و             است  بارها اين هشدار آمده     نيز   )ع(بيت

اسـاس درك تـأويلي خـود روي         اما شهرستاني بـر   . ر درستي كرد  توان تفسي   نمي منسوخ
جديدي سخن گفته و در مقـام       هاي    عنوان زوجيت در قرآن تكيه ديگري دارد و از زوج         

پـيش از وي در  هـا   اين زوج. است قرار داده الاهيتفسير بارها آنها را معيار تقسيم كلام      
البته معناي اين سـخن،  . دنازگاري دار مبناي باطني او س  ا و ب  اند  متون تفسيري ديده نشده   

پيـشين در   هـاي     ، بلكه از زوج    است زباني ديگران را نپذيرفته   هاي    زوجاو  اين نيست كه    
 به عنوان نمونه، در جايي به اهميـت         ؛جهت اهداف و مباني خاص خود بهره برده است        

ناسد، كسي كـه زبـان قـرآن را از اهلـش بـش            «: كند  مي شناخت زبان قرآن اشاره و تأكيد     
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  ديگـر غلـوي و تقـصيري رخ        ،شود، و بر زبـان آنـان        مي مشكل متشابه و محكم او حل     
   .)1/245: 1386شهرستاني، (» دهد نمي

كنـد،    مـي  از اين رو، به مبادي تأويلي خود كه همان تقسيمات خاص اسـت، اشـاره              
مانند مناهج خلـق و امـر، مـدارج ترتـب و تـضاد، مفـروغ و مـستأنف، وجـه عمـوم و                

كه هستند   نظام تأويلي او     ة مباني شهرستاني و سررشت    ة اين تقسيمات سر دست    .خصوص
وضوح نظـام بـاطني      بهاين تقسيمات   . آموخته است برد،    نمي از عبد صالحي كه نامش را     

  .دنده  ميرا شرح
  

  مناهج خلق و امر. 4
مكمـل و حـل مـشكل       هـاي     شود، اساس جفت    مي  شهرستاني استفاده  ةكه از مقدم   چنان

بينـي    فهم حقيقت خلق و امر و جايگاه اين دو در جهـان            ةني بسياري از آيات، بر پاي     زبا
اسـتاد   (از آن عبـد صـالح     شهرسـتاني   كـه   اي    هآمـوز تـرين      زيـرا مهـم    ؛يك موحد است  

و مـدارج    الأمـر  فتَعلّمت منـه منـاهج الخلـق و        «: است گرفته، اين اصول بوده   ) ناشناخته
گويـد كـه تقريـر خلـق و امـر در تمـام         مـي  امـر در مجلـس خلـق و    . »التضاد و الترتب  

است و آيات پاياني سورة اعلي را دليلي بر اين سخن خـود              هاي پيشين انبيا، آمده    كتاب
  .)2/1066: 1386همان، ( » صحفِ إبِراهِيم و موسى. إِنَّ هذا لَفِي الصحفِ الْأوُلى« :داند مي

 از يـاد نبـريم   ؟ اين نظريه روي آوردبهشهرستاني كه است باعث شده  اي    هچه دغدغ 
پيدايش جهان   دربارة   متكلمان مسلمان را  هاي    شهرستاني در اصل متكلم است و نزاع      كه  

تفـسيري كلـي   ،  خواهد با اين مبنا     مي و از اين رو   ديده است   و نوع ارتباط آن با خداوند       
 گرفتـه و     چگونه جهان شـكل     كه از جهان آفرينش و فرمان حق، ارائه دهد و نشان دهد          

ألاَ لَـه الخْلَْـقُ و الْـأمَرُ        « ةاساس استناد وي براي تفكيك خلق از امر آي        .  آن كجاست  أمبد
 حقايق جهـان و     ةكه هم گويد    شهرستاني مي  .است )54: اعراف( »تَبارك اللَّه رب الْعالَمِينَ   

ظ منطقـي،   به لحـا  . شود  مي تدبيرات هستي و آفرينش آن بر محور جدايي اين دو تفسير          
هـا بـا خلـق     انسانعلت تقدم خلق در آيه اين است كه  امر مقدم بر خلق است، اما        ةكلم

 امرِ بـه  ي ديگرةدهد؛ زيرا در آي  مي هستي جهان را تشكيل  ة امر پاي  .خدا سر و كار دارند    
نْ نقَُـولَ لَـه   ءٍ إِذا أَردناه أَ    إنَِّما قَولُنا لِشَي  « :بودن، در نظام تكوين و تشريع، بيان شده است        

   .)40: نحل( »كُنْ فَيكُونُ
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و همچنـين تبيـين     از طريق تشبيه عالم كبير به عالم صـغير        از سوي ديگر شهرستاني     
 خواهد فهمي از اين موضوع به دست دهد        مي،   كتاب تدوين  ا ميان كتاب تكوين ب    تِنسب

است بق اصلى   طاين شيوه   . روشن كند در بسياري از مسائل جهان و انسان         موضوع را    و
  حـالات و صـفات عـالم        اسـت و بـر اسـاس آن،        هبـه آن اشـاره شـد      تفسير  كه در اين    

اى از قرآن بـه ايـن معنـا          و آيه شود    مي نسبت داده    )يا به جاهاى ديگر   (تكوين به انسان    
 . شود  ميبازگردانده

  و در )2/602: 1386همـان،   ( كنـد   مي  امر را به قولي و فعلي تقسيم       ة كلم ويهمچنين   
خداي متعال داراي كلمـات تـام در عـالم امـر اسـت كـه هـيچ                  «: نويسد  مي جايي ديگر 

د، و كلماتي دارد كه بايد در عالم خلـق تمـام            نندار) مفروغ ( در عالم نهايي   اي  دگرگوني
كلمات و دوام آنها     و بقاي اين  هستند   مستأنف   ، چون در عالم   هستندد و قابل تبديل     نشو

  .)2/603: همان(» گردد  ميا تبديل آنها به مانندشان حاصلبه ذات خودشان و بقاي آنه
 و  ،را نيز تقويت   بنابراين با يكي دانستن قطعي طرح خلقت در قرآن، بعد ظاهري آن           

بـدين  كنـد و      مي  خلق، تأويل  ة امر از حوز   ةهيات آن را با جدا كردن حوز      طبيعيات و الا  
كه كند    افتن به دركي را فراهم مي     ترتيب، در قالب تأويل باطني امر و خلق زمينة دست ي          

   .گردند  ميهيات به دنبالشعرفا در تأويلات خود و فلاسفه از طريق الا
 و  ، نور و ظلمـت    ،اثبات يزدان و اهريمن   معتقد است مشكل ثنويان كه به       شهرستاني  

در مـريم را   كه نتوانستند تجلي خدامسيحيان و يا مشكل پردازند   ميدر عالم، خير و شر 
مبادي و منتهاي ايـن  مشكل يهوديان كه نتوانستند و يا و به تثليث معتقد شدند ند حل كن 
فلاسـفه كـه    مـشكل   نسبت مغلول بودن به خدا دادند و همچنين         را اثبات كنند و     جهان  
، مشكل همة اينها اين است   ها را به عقل فعال و در نهايت به ذات االله نسبت دادند             پديده

كردند كه نسبتي ميان امر و        مي ؛ همه اينها اگر توجه    جه نكردند كه به تمايز خلق و امر تو      
كه تمـام   شدند    متوجه مي خلق است و بايد ميان اين دو تفاوت قائل شد، در آن صورت              

  :  اين اصل تأويلي امر خدا و نه ذات خدا، بازگردند بايد بهاينها
 الظلمـة و زلـت      و لهذا زلَّت الثنوية في اثبـات إلهـين يـزدان و اهـرمن و النـور و                 

و .. و اليهود، إذ صرحوا ما اشـتبه و زلَـتِ الـصائبه   .. النصاري في اثبات ثالث ثلاثة   
فأنكروا الامر اصلاً و اثبتـوا  ... زلت الفلاسفة إذ إرتقوا في الأسباب الي العقل الفعال     

فاعرض هذا التضاد و التشابه في التـضاد علـي الملائكـة و             ... العقل مرجعاً و اصلاً   
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. 273-1/272: همـان ( ياطين او علي الملك المطيع الاول و علي الشيطان الفاسـق          الش
   .)519، 452،296، 269، 278، 156:رك: براي موارد ديگر تضاد

  
  بزرگـي از ايـن آيـات روي   ة بـه تأويـلِ دسـت    ،بنابراين شهرستاني با نگرشي كلامـي     

 حـوادث   ةيين پشت پـرد   توان نامش را تأويل باطني گذاشت و ناظر به تب           مي آورد كه  مي
 ـ            او.  ديگـري از آيـات قـرآن اسـت         ةجهان و تفاوت گذاشتن ميان خلق و امر و بيان لاي

خدا بدون اينكه كسي را شريك در آفرينش خود بسازد، ملائكه را آفريـد تـا                «: گويد مي
 بدون آنكه كسي را شريك در هـدايت سـازد، اسـبابي در               و دناسباب براي خلقيات باش   

  .)2/1066: همان(» د آورد كه نامش را پيامبران گذاشتوجوه امريات ب

  
  قاعده مفروغ و مستأنف. 5

تـرين   انگيـز  مفروغ و مـستأنف، يكـي ديگـر از مبـاني تـأويلي شهرسـتاني و از شـگفت            
 وي  ةاز اصـطلاحات ويـژ    آن را   تـوان     مي فكري اوست كه  هندسة   مكملي در    هاي  جفت

اصطلاح را شهرستاني از كجا و به چه        مفروغ و مستأنف چيست و اين       . به حساب آورد  
  او خـود بـراي آن داسـتاني ذكـر          ؟كمل زبان قرآن برگزيـده اسـت      هاي م   دليلي در زوج  

داسـتان از   . ي ميان ابوبكر و عمـر برگرفتـه اسـت         يگوو  از ماجراي گفت  آن را   كند كه    مي
 ـشنود و از بلند شدن صداي         مي  را وگوي آن دو    گفتشود كه پيامبر      مي اينجا شروع   ناآن

قَـدر   دربـارة    يابد كه بحث آنـان     پرسد، درمي   مي شود و پس از آنكه علت را        مي ناراحت
آورد و    مثـالي مـي   جايگاه قضا و قدر و تدبير جهان        براي توضيح    ،پاسخدر  پيامبر  . است

را در نظر آورند كه نيمي از وجودش آتش و نيم ديگر از يـخ               اي    هفرشتگويد    به آنان مي  
. كنـد   نمي كند و يخ هرگز آتش را خاموش        نمي تش هرگز يخ را آب     آ  در حالي كه   است

خواهـد    مـي  ، از پيامبر پاسخ قطعي     بود عمر كه از پاسخ حضرت چيزي دستگيرش نشده       
پرسد كه آيا زندگي ما مستأنف است يا از پيش مفروغ و مقـدر شـده                  مي و صريحاً از او   

 تـا    بايد تلاش كنـيم    است، ولي دهد كه زندگي ما در واقع مفروغ          مي است؟ پيامبر پاسخ  
  . م برسيماي به آنچه برايش آفريده شدهتر  آسان

و قريـب بـه معنـاي     ( اصطلاح فراغ و مفروغ به معناي جدا شدن و گذشتن    ،بنابراين
 كار رفتـه  ه  ب )41: يوسف( قُضِي الْأَمرُ الَّذِي فِيهِ تَستَفْتِيانِ    : آمده است كه در آيه    ) قضا و قدر  
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، تفسير آية   7/70: 1415كند و طبري،      ؛ صدوق فراغ را به قضا معنا مي       386: 1387ق،  صدو: رك(است  
انتظار كـشيدن   و  كننده،   كه به معناي از سرگيرنده، آغاز      مستأنف اصلاح   و؛  ) هود ةسور106

او بـا ايـن     . تفسير حوادث و اتفاقات آن اسـت        ناظر به حل تناقض در زندگي و       1،است
شهرسـتاني از ايـن جفـتِ       . اختيار انـسان را حـل كنـد        و   الاهيخواهد مشيت     مي روش

كلامي خود با اشاعره و معتزلـه و حتـي خلافـت پـس از        هاي    مكمل، براي توضيح نزاع   
جويد و معتقد است غفلت از اين دو، منجر به ايجاد دو قطـب متـضاد از                   مي پيامبر سود 

  . تفسير عالم در قالب جبر و تفويض خواهد شد
 آيات است از  نمايي برخي    زباني، حل تناقض  هاي    سر از زوج  از سوي ديگر هدف مف    

فَيـضِلُّ اللَّـه مـنْ      «: كه از سويي بر حكومت مشيت الاهي بر زندگي ايشان دلالت دارنـد            
 شاءنْ يديِ مهي و شاء4: ابراهيم( »ي(، »َعِينمأَج داكُمَله شاء لَو و« ) و از طرفـي  ،)147: انعـام 

: ابـراهيم ( »لِيجزيِ اللَّه كُلَّ نَفْسٍ ما كَـسبت      « :كند  مي ا بر فعل انسان مترتب    جزا و پاداش ر   
 اين عويصه را حل   وجود دارد    از نظر شهرستاني تمايزي كه ميان مستأنف و مفروغ           .)51
د، تقـدير و حكـم مفـروغ    ن ـگوي  مي خدا سخنةآياتي كه از مشيت و اراد     منظور  . كند مي

بـرداري از اسـتعداد و    مستأنف، تلاش و كوشش انسان براي بهـره       اما حكم    ؛ است الاهي
خـود  زمينه حكم خدا و تغيير وضعيت و سرگرفتن و اصلاح كارهـا بـا دسـت توانـاي                   

به مـستأنف نگـاه بـه ظـاهر و تنزيـل و             توجه  از نظر شهرستاني    اينكه  نكته ديگر   . است
 ـ        شهرسـتاني،  ( ل آيـات اسـت  تفسير در كتاب است، و نگاه به مفروغ، نگاه به باطن و تأوي

1386 :1/49(.  
  

  قاعده ترتب و تضاد. 6
مكملـي او   هاي     زوج ةو در ادام  است  ترتب و تضاد نيز يكي از مباني تأويلي شهرستاني          

هماهنگي و يگانگي و گردآوردن اشيا بر اساس ترتيب         ترتب  مراد از   . گردد  مي محسوب
خيـر و شـر،     . لفت و دوگانگي است   دروني و مراد از تضاد ناهماهنگي و نابرابري و مخا         

  . هستند و تضاد تباز تري ياه هنور و ظلمت، هدايت و ضلالت، شيطان و ملائكه، نمون
                                                                         

 :رك(گيرد، از همين واژه گرفته شده اسـت   كسي كه در محكمه مرافعه را از سرمي      براي اشاره به    دهنده   استيناف. 1
  . )3/4081: فرهنگ معين
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  و بررســي مــشكلات او، شــناخت شناســي   انــسانةحــوز مهــم دريكــي از مــسائل 
 ـكن  مـي   وسوسـه بـه بـدي      ،هـا در جهـان اسـت كـه در درون           عوامل بدي    در بيـرون   . دن

   اديـان   ةهم ـ در. دهنـد   مـي  ، كه ديگران را بـه بـدي سـوق         هستند هاي شريري  هم انسان 
  با اين تفاوت كه در برخـي اديـان، نگـرش           . ، مشكل دوگانگي باز گفته شده است      الاهي

   تفـسيري در اصـل   گرايـي اسـت و ايـن ثنويـتِ       به جهـان همـراه بـا ثنويـت و دوگانـه           
  و  اغواكننـده،    كننـده و   شـر، عوامـل هـدايت      نـور و ظلمـت، خيـر و       :  است هستي آمده 

 اين خداوند است كـه حـاكم بـر جهـان اسـت و               الاهياما در اديان    ؛  ملكوت و ناسوت  
 خيـر و برخـي بـر     در مقام عينيت برخي بر، اماموجوداتي را آفريده كه همه خير هستند  

شـود و     مـي  مهم اين است كه در تفسير با اين دسته از آيات چگونه برخورد            . شر هستند 
  نقـش   دربـارة  ويـژه از منظـر كلامـي چيـست؟ بـه عنـوان مثـال        ه   ب راه جمع ميان آيات   

شيطان در زندگي انسان و دلائل خلقت و آزاد گذاشتن وي در قـرآن، مطالـب بـسياري                  
  .مطرح است

شهرستاني به اين اصل توجه داشته و براي حل مشكل به اصل تضاد و ترتـب تكيـه              
كنـد در    مـي  و سـعي  انـد   د  مـي  ناين دو را از اوصاف قرآن و عالم تكـوي         او  . استكرده  

 ـ. همواره تضاد را به نفع ترتب حل كنـد  بسياري از آيات آنها را پياده و   از ايـن  اي  هنمون
 صراط مـستقيم و   حمد ميان گروه هاديانِة نشان دادن تضاد در سورتوان در  را مي  تأويل

 مـشاهده كـرد     گروه ضاّلان و مـضلّين و اينكـه چگونـه تـضاد و ترتـب جـاري اسـت                  
   .)1/105: 1386هرستاني، ش(

اصل عام و خاص و ناسـخ و منـسوخ         هاي زباني يعني      يكي ديگر از زوج   البته او در    
 و در تفسير بـه آنهـا اسـتناد          برداري بهرهاست،  مكمل  هاي    كه معناي ديگري از اين زوج     

مذهبي و كلامي در آن مشهود است، اما باز اصل ترتـب و           هاي    گيري كند و باز جهت    مي
  .)1/245: همان( كار گرفته شده استه باي  ه گونهبتضاد 
  

  تعليم اهل قرآن. 7
افراد با صلاحيت در تفـسير و  نزد يكي از مباني مهم فهم و شناخت درست قرآن، تعليم        

اين اصل    اما اسماعيليان و از آن جمله شهرستاني       ؛پژوهان، متخصصان است   به تعبير قرآن  
 توجه ويژه به اصل تعليم، مبنـايي اعتقـادي بـه آن      و ،رويكرد مذهبي با  را توسعه داده و     
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 .)252: 1381 ، اسماعيليه،73: 1421 غزالي،:رك(اند    ناميدهنيز  آنان را تعليميه    رو،    اند؛ از اين    داده
عـصري اسـماعيليه و پيـروي از داعـي و داعيـان در ادامـه       هاي  ناظر به چالش اين اصل   

هاي مختلف اين نكته      بارها و به مناسبت    است و شهرستاني  تعليم از اهل بيت تلقي شده       
و من عرف لسان القرآن بتعريف أهله، لـم يـشتبه عليـه شـئ مِـن             «شود كه    را يادآور مي  

كـه  نويـسد    مـي  ،او خود در آغاز تفـسير      .)1/245: 1386شهرستاني،  ( »متشابهاته و محكماته  
 ـ     مفاتيح اسرار قرآني را در حكم ميراث اهـل بيـت           ، استاد او  ،انصاري  بـه   نا و اوليـاي آن

: گويـد   مـي  و در توصيفي نمادين از داستان موسي و خـضر         است  شاگردش منتقل كرده    
عبدي از عباد االله الصالحين به او رحمتي از سوي خود ارزاني داشته و از پيـشگاه خـدا     «

  . )5: همان( »به او علم لدني آموخته است
  

  هىتوسعه مفهوم كلام الا. 8
  كنــد، توســعة  شهرســتاني بــه آن مبــادرت مــيكــه بــاطني يــل هــاى ديگــر تأو از نمونــه

   نيـز انجـام      نـدارد  يلفظ ـجنبـه   او توسـعة مفهـوم را حتـي در جـايي كـه              . مفهوم است 
   بـر  ،اى تـاريخى را بـا نگـاه كلـى مـورد توجـه قـرار داده        داستان يا قـضيه دهد؛ مثلاً   مي

  وجـه بـه اسـرار      ت شهرسـتاني چنـين مـواردى بـه گفتـه         . نـد ك مـي ن احكام عام مترتب     آ
  كـه داسـتان رجـل صـالح و موسـي       چنـان . هى و مقاصد اصـلى كلمـات اسـت       آيات الا 

  داند و معتقد اسـت ايـن تجربـه و پيـام توسـعه                را منحصر به آن عصر و آن دو نفر نمي         
 شهرسـتاني، ( » في الزمان الآخر علي حسب ما جري فـي الزمـان الأول            جاريةو هي   «: دارد

1386 :255(.  
يرْضِـعنَ أوَلادهـنَّ    و الوْالِـدات « ةآيتوان در تفسير  ز اين توسعة مفهوم را مياي ا نمونه

 يى عـام  كند و از آن معنا      مى  را تأويل  الوْالِداتشهرستاني  . ديد ،)233 :بقره( »حولَينِ كاملَِينِ 
 ديـن   ها، وزان اوصياي انبيا و علمـاي       وزان والدات، در ميان انسان     گويد  مى گيرد و  برمى
طور كه پدر و مادر مسئوليت تغذيه و تربيت فرزندان خود را دارند، پيامبران               همان. است

 ـ      ان نيز   و جانشينان آن    معنـوي و دسـتگيري و       ةكه پدران معنوي هستند، مـسئوليت تغذي
فإليهم التربية و عليهم التغذيـة، و لهـم          «: دارند  براي آموزش تأويل   تربيت فرزندان خود را   

 »رضاعة باللبن الخالص الـسائغ مماينبـت لحـم التأويـل وينـشُزُ عظَِـم التنزيـل       الحضانة و ال  
   .)2/909: 1386شهرستاني، (
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  امر و نهى دراشاره به ملاك . 9
هـاى   در تفـسير نمونـه  .  اشاره به ملاك امر و نهى در احكام اسـت باطنيگاهى تأويلات   

توجه و تأكيـد بـر علـل         و   ن است توجه به ملاك امر و نهى در كنار بيان ظاهر آيه فراوا           
مثال قرآن عنوان  به   . در ميان مفسران و فقيهان ما تازگى ندارد        ،حكم و برجسته كردن آن    

لِكُم أَقْسطُ عِند اللَّـهِ وأَقْـوم للِـشَّهـادةِ وأَدنَـى           اذَ«: گويد  مى علت شهادت در كتابت   دربارة  
و براى شـهادت اسـتوارتر، و بـراى اينكـه           تر    عادلانهاين نوشتن شما نزد خدا      ؛  أَلاَّتَرتَْابواْ

علتِ بيان شده   ن  امفسر. )282:بقره(» استتر    احتياط نزديك   به ،دچار ترديد و شك نشويد    
ر تعهدات  ترديد د  كردن شبهه و رفع    قسط و عدالت و استوارى و برطرف       يعنىآيه،   در اين 

  .)3/126: تا بيرشيد رضا، ( اند هعنوان علت حكم براى موارد ديگر دانست  را به،اجتماعى
بـه كـار    بـسيار   خـود    اعتقـادي و مبـاني    اين روش را در تطبيـق مـسائل         نيز   باطنيان

مفسران و فقيهان با اسـتناد بـه لفـظ و ظـاهر اسـت و                روش  با اين تفاوت كه     . اند  گرفته
  .ان با استناد به معنا و محتواى كلام و تحويل آن به مقاصد استروش باطني

  بـه  كـه    )115 :بقـره ( »الْمغْـرِب  وللَِّـهِ الْمـشْرِقُ و    « در تعليـل     شهرستانين نمونه   به عنوا 
كند و به حكم مفـروغ آن         حكم مستأنف آن، ضرورت توجه به قبله در عبادت اشاره مي          

  گويـد بايـد در جهـت حقيقـت قبلـه باشـد،               كه معرفت و شناخت معـارف باشـد، مـي         
»  لُّواْ فَثَمُا تونَمَاللَّهِ  فَأي هجفكأنّـه نـازل منزلـة    «: نويـسد  داند و مـي  را علت اين حكم مي   » و

التعليل، فما منِ جهةٍ و مسافةٍ إلاّ و وسعه رحمةً و علمـاً و عطـاء و فـضلاً و إذا لـم يكـن                         
وجوده زمانياً و مكانياً، فجميع الزمانيات و المكانيات بالنسبه اليه واحدة، فلاقُرب و لا بعد و         

جالب آنكه در ادامـه دسـت و وجـه عبـاداالله و        .)2/909: 1386،  شهرستاني( »لا قبل و لابعد   
كساني كه مختاراالله هستند را مانند دست و وجه خدا دانسته، بيعت و سجده بر آنـان را                  

اينكـه  تر    جالب. »كما أنّ من سجد لآدم فقَدَ سجداالله      «: نويسد  و مي اند  د  سجده بر خدا مي   
بـه عنـوان    ها را در شـكل ديگـري ديـد؛            توان اين نوع برداشت     ت عرفاني، مي  در تأويلا 

فَأيَنَمـا  « ، يعنـي به ذيـل آن  )115 :بقـره ( »الْمغْرِب وللَِّهِ الْمشْرِقُ و« در تعليل  عربى  ابن نمونه
» فاينمـا تولـوا  «ز مـراد ا شود كه   مى و اين فراز را يادآوركند  مى اشاره»توُلُّواْ فَثَم وجه اللَّهِ 

مظهـر وجـه خـدا    « :گويـد   مـى  القلوب است و پس از تفسير ظاهرى و بيان احكـام       قبلة
 »اسـت » فَأَينَمـا تُولُّـواْ   «ور توحيد است و اين سرِ        ن ةكند كه حقيقت وجه، بارق     دلالت مى 

  .)1/179: 1410غراب، (
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  تثبيت عقايد و نظرات. 10
 كوشـش در جهـت تثبيـت عقايـد اسـت؛ زيـرا       يكي ديگر از مباني شهرستاني در تأويل     

گرچه فيلسوفان و متكلمانِ مسلمان در جهت تثبيت عقايد دينى خود از تأويـل اسـتفاده            
. اند   از فيلسوفان از اين روش استفاده كرده        اما در اين زمينه متكلمان بيش      ،اند فراوان برده 

يان دو خبر تعارض وجود      يا م   و فقيهان نيز در جايى كه به نظرشان فتوايى ترجيح داشته         
و بـا  اند  ، روايات متعارض يا معارض با عقل را به معناى مرجوح حمل كرده  است داشته

، 1/369 :1376 طوسـي،  :رك، به عنـوان نمونـه   (اند    تقويت احتمال مرجوح، خبر را تأويل كرده      
 ـ    گستردهينقشباطني جهتي ديگر و      مكتباما تأويل در     .)1020ح ه تر در تثبيـت يـا توجي

تأويـل  كمـك     همـواره بـه   آنـان . دارد دينـي عقايد و نظرات، آداب و رسوم و دستورات         
 پيش رفته و بـه      خاص مذهبي  مفاهيم قرآنى، به سمت دستورات       لايه كردنِ  آيات، و لايه  

كه تمام قرآن از عقايد گرفته تـا احكـام و تـاريخ،           گويى. اند  توجيه نظرات خود پرداخته   
 در اين زمينه   .كرد و بر اين اساس بايد آن را تفسير و تأويل         ت  اسآمده  منظور  همين   براي

بسياري آورد و    مي كند، به تأويل روي     مي كه از عقايد خود دفاع     بمانند متكلمي  شهرستاني
   .)105: 1386شهرستاني، (  دارداش هاي اعتقادي فرض ريشه در پيش  اوتأويلات باطنياز 

  
  جايگاه عقل. 11

او از سـويي بـه عقـل    . جايگاه عقـل اسـت   دربارة وضع شهرستاني مترين    چالش برانگيز 
را ترغيـب   هاي خردگرايانه و نه ظاهرگرايانه در تفسير         اجتهاد و كاوش   و   دهد  مي ارزش

 برهان و توجـه بـه       ة استدلال و اقام   ، تحقيق علمي  ،استقلال نظر او عقل را عامل     . كند  مي
ومـن لَـم   «: كنـد   مـي  دليل از عقل دفاعبه همينداند و   مي هاشبهات و پاسخ منطقي به آن     

در جايي   باز   .)193 :1386 شهرستاني،( »يقُل بالعقل، فليس له أن يبصر و كان العمي به اولي          
ايـن  دانست كه      و مي  كار گرفت ه  اگر مفسر عقل و نظر خود را در فهم آيه ب          «: نويسد مي

ر اين علم، تفـسير بـه رأي        آورد، ديگ   نمي وجوده  به كار گرفتن اخلالي در لفظ و لغت ب        
، تعطيل، يـا جبـر و        كه ظاهر آيه تشبيه     همچنين اگر كسي تأويل كرد، در آنجايي       .نيست

تـشبيه و تنزيـه در حـق    انـد  د  مـي دهـد و    مـي تفويض است، كار عقلاني با تفسير انجام    
 در اين صورت تفسير عقلي نه       ؛خداوند روا نيست و نبايد كلام قرآن را بر آن حمل كند           

   .)251: همان( »ها جايز كه لازم استتن
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مـشروط بـه    ها وارد شود و       ميدان ةدر هم اند  تو ميعقل  كه  سخن  اين  از سوي ديگر    
اينكـه   «:مورد قبـول شهرسـتاني نيـست       ،هيچ شرطي جز ذات عقل يعني قطعيت نيست       

 و مراجعـه بـه آنـان    باشند و نيازي به دعـوت أنبيـا  دراك تمام معارف مستقل     اعقول در   
 زيرا پيامبران به اين دليل برانگيخته شـدند تـا فـروع احكـام و                ؛ قابل قبول نيست   ،دنباش

 ـ ندار  بيان كنند كه عقول بـه آن راه        چيزهايي را  گويـد كـه تمـام     او مـي  .)456: همـان ( »دن
گـاهي  بلكـه  ، »أن العقول ليست بأسرها علاّمة فعالة بـالخير «: هاي عقل صحيح نيست   يافته

   .)268: همان (»بل فيها من هو كاللعّين الاول«: كنيم ميي گراي عقلمانند شيطان 
شـيطاني را بـا عقـل اشـتباه         هاي    وسوسهنبايد   اولاً   ، سخن در مقام جمع ميان اين دو     

موضـع برخـي از      ثانيـاً نبايـد      .كنيم را به حساب عقل بگذاريم        مي  هرچه درك   و گرفت
 ،يشاء اسـت    فعال ما  ارد و عقلْ  درك عقل با وحي هماهنگي ند     مبني بر اينكه    فلاسفه را   

  .  شريعت بگذاريموبه حساب عقيدة مدافعان عقل در تفسير 
، بلكـه   خـرد بايد نقد عقل از سوي شهرستاني را نه در مخالفت بـا             اينكه   نكته ديگر   
 ابراهيمـي  :ركدر اين باره ( ويژه اخوان الصفا دانست هببرخي از معاصران او ناظر به مواضع  

مـذهبان   هـم  ازهـايي    معتزله و نحلـه ، طبيعيين، او نگاهي به دهريين.)2/144 :1379ديناني،  
هاي  گيرند و ميان انسان    مي ها را از نظر استعداد و درك امور يكسان          كه انسان  1خود دارد 

 در صورتي كه از نظر شهرستاني به اسـتناد قـصه   ؛معمولي و پيامبران تفاوتي قائل نيستند   
مبنـي بـر     ملائكه سجده كردند، ولي شيطان با استدلال عقلي          ؛ مساوي نيستند  آدم، عقولْ 

دهـد    مـي اين نكته نـشان . اينكه خلقت من برتر از آدم است، به فرمان خدا اعتراض كرد  
  .  و عقل با وسوسه اشتباه گرفته شده استدهد  نميكه عقل هميشه فرمان به خير

و ،  تفـاوت ميـان مـردم   ،قلجايگاه عدربارة   فلاسفه را    ة باز نظري  ،وي در جايي ديگر   
به و  ) 671: همان( كند نقل مي   ـ ـدننام  مي كه عقلِ فعالش  ــ  ضرورت مراجعه به عقل نبي      

توجه كرده و از سـبب قريـب آن    اشيا  به سبب بعيد    فلاسفه  كند كه     مي اين نظريه اشكال  
ز كـسي   ا پرندهشود، مگر اينكه صورتِ  نمي زيرا تخم پرنده بالفعل پرنده؛اند غفلت كرده 

، اما به شرط وجود سبب قريـب و آن پرنـدهايي            به آن افاضه شود   كه چنين فيضي دارد     
                                                                         

عقل ناظر به وجوب تعلـم از        دربارة   اگر كسي تفسير را ملاحظه كند ترديدي نخواهد كرد كه موضع شهرستاني           . 1
 . است ، مطرح كرده73 در فصل ششم، ص،فضائح الباطنيةي در كه غزال عنوان ديدگاه باطني است امام معصوم به



 79/  مفاتيح الاسراردر  شهرستاني لات باطنيمباني تأوي

ايـن چنـين   . بنابراين سبب قريب ماده قبول صورت از وجود واهب است      . مانند خودش 
است پدر و مادر انسان و والدين در دين و شريعت، به همين دليل است كه قـرآن علـم             

   .)671: همان(. )151: بقره( » يعلِّمكُم ما لَم تَكوُنوُا تعَلَمونَو«: دهد  ميرا به معلمش احاله
لوَ لا يكلَِّمنَا اللَّـه أوَ       «  كه خواهند  كساني كه از پيامبر مي    با اشاره به    او در جايي ديگر     

اي   گويي كاري كن كه خدا با ما سخن بگويد، يـا نـشانه و آيـه                 اگر راست مي   ؛تَأتِْينا آيةٌ 
: كند پردازد و چنين تفسير مي ها مي  تساوي عقول انسان  ة به نقد نظري   ،)118: بقـره ( »وردبيا

انـد؛ آنـان عقـول خـود را در      گويي در طلب يقين هستند، در حالي كه در جهـل مطلـق            
در حالي كه اين نگـرش      . اند  قرار داده ،  توانند به وحي متصل شوند      موضع پيامبران كه مي   

 يـك انـسان   اگر  و  دانند هر انساني توانايي قبول وحي ندارد،          مينآنان   .انكار نبوت است  
ظنـاً مِـنهم أن     «: داشت، دليل بر اين نيست كه همـه تـاب وحـي را دارنـد              را  تاب وحي   

» ، فكما استحق واحد أن يكلمه االله، كذلك يـستحق كـل أحـد            متساويةالعقول و النفوس    
  .)53: همان(

اسـت كـه    اصـل   اينمبتني بر   تفسير   در   به عقل  اما با اين همه، رويكرد او را نسبت         
كه به  را  او كساني    .استاز آن   و استنباط   نص   اساس معرفت ديني و فهم       ،عقل و برهان  

  اسـتناد  ،)210: بقـره ( »هلْ ينظْرُُونَ إلاَِّ أَنْ يأتِْيهم اللَّه فِي ظلَُلٍ مِنَ الْغَمامِ         « آياتي مانند    ظاهرِ
گويي خداونـد مكـاني     گويند كه     يء و اتيان خداوند سخن مي     به نحوي از مج   كنند و    مي

كند كه چرا به جايگاه كلام و حقيقت مراد و شرايط شخصيت گوينـده                مي دارد، شماتت 
و يجب أن يراعي في التفسير و التأويل حـال اللافـظ و             «: كنند  نمي و موضوع سخن توجه   

   .)834 :همان( »الجادةحال الملفوظ عليه و حال القرائن فيهما حتي لايزيغ عن 
 به حجيت عقل  نها مشروط     صحت آ   شرعي و نيز   ةحجيت ادل البته از نظر شهرستاني     

 ـ          . است از ايـن رو هـر      .  نقلـي اسـت    ةعقل حاكم بر نقل و مرجع رفع تعارض ميـان ادل
شـود و   نظر   بايد از ظاهر آن صرف    باشد،  مغاير با مقتضاي دليل قطعي عقلي       كه   تفسيري

 ـ              عقل ةبه كمك ادل   لي أويي و قواعد عربي تأويل گردد و در صورتي كه پـذيراي چنـين ت
، 454،  268،  259،  256،  193،  122،  121:  همان :رك: براي درك بيشتر   (نبود، طرد و تكذيب شود    

كنـد و بـا     مـي جاي تفسير از ايـن روش پيـروي    وي در جاي.)696، 671،  655 ،537،  466
ن اهرچنـد اقـوال مفـسر   او  .كنـد   ميرا ابطالي ا هدلايل عقلي، موضوعي را اثبات يا نظري     

بـر  به اين دليل كه مستندي علمـي        سخنان آنان را    كند، اما گاه      مي به وفور نقل  را  تابعين  
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ها معمولاً با نقـل از اهـل معـاني و حـافظون حـدود االله               اين رديه . كند  آنها نيست رد مي   
  ). 758: همان: رك(همراه هستند ) اصطلاحي ويژه از او(

  
  تكيه بر اهل بيت . 12

اين جايگاه يكـي از مبـاني        .دارداي    هدر تفسير تأكيد ويژ    اهل بيت    بر جايگاه شهرستاني  
گرايي خود را از آموزهاي اهل بيـت          هاي تأويل   گويي پايه . شود  تفسيري او محسوب مي   

مفـاتيح  وي در مقدمـة     . گرفته و از آنان آموخته است كه به تفـسير ظـاهر بـسنده نكنـد               
 الزاكيـة  مِـن اصـحابه      نَقلََةٍ و   الطاهرة مِن عترته    بِحملَةِوخَص الكتاب   «: نويسد  ، مي ارالاسر

 يتلونه حق تلاوته و يدرسونَه حق دراسته، فالقرآن ترَكَِتَه و هم ورِثَتَه و هم أحـد                الزاهرة،
» و العـالمين  الثقلين و بهِم مجمع البحرين و لهَم قاب قوسـين و عِنـدهم علِـم الكـونين                  

  ).4: همان(
بيند كه يا بايد خـود را بـه امـواج فلـسفه               او خود را در دريايي مواج و پر تلاطم مي         

  هـا دارد يـا خـود را بـه كـشتي و               هـا و سـخن      عصر خود بسپارد كـه دربـارة آن بحـث         
او راه نجـات را اتـصال بـه آن           .اندمتصل كند كه او را به ساحل مقـصود برس ـ         اي    هسفين

: 1403مجلـسي،  :  رك،تـشبيه اهـل بيـت بـه كـشتي نجـات           () ص(ي علوم آل محمـد    سفينه، يعن 
  . داند  مي)23/144

كنـد و يـادآور       توجهي ديگران به جايگاه اهل بيت گلايه مـي          تاني بارها از بي   شهرس 
به آنان مراجعه نكرده و     شكل خاص   ه  ن ب امتكلم ن و امفسر وعلما  عامة  شود كه چرا      مي

 را مـديونِ    فهـم قـرآن   در   خـود  تحـول    او .)1/5 :همان(اند    فتادهبه همين دليل به حيرت ا     
كسي كه او را از اسرار پنهاني قرآن         داند؛   مي ناصر الانصاري   بن القاسم سلمان و اب دشاستا

  ).1/82: همان( آگاه ساخت
مناسـبت از مقـام و جايگـاه امـام المتقـين سـخن                 شهرستاني بارها به مناسبت و بي     

 سوره بقره در توصيف طـالوت و داود چنـين           250ونه در ذيل آية     به عنوان نم  . گويد  مي
ايها الذين آمنوا فعَلي رأسهم و بقيـة ممـاترك آل موسـي و آل داود، و تلـك                    يا«: گويد  مي

أنت مِنّي بمنزلة هـارون مِـن    «: خبارهما و قصتهما مقدرين علي احوال النبي و الوصي        االبقية  
 اين روش و بيان را دربارة فاطمه بتول نيز به كار            .)949: مانه (»موسي إلاّ انّه لا نَبي بعدي     

   .)947: همان(برده است و سخناني در عظمت مقام و جايگاه وي دارد 
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  بندي جمع

شهرستاني در دورة پاياني حيات خود تفاوت فكري و دگرگوني اعتقادي با گذشته پيـدا           
مربـوط  فته اسـت،    پذيرآثارش  در برخي از     دو ديدگاه اهل سنت و شيعه را         كرد و اينكه  

او از  . كـرد    مـي   اشعري دفاع  ةشدت از انديش   كه به است   وي   هاي مياني زندگاني    به دوره 
مانند متكلمي كـه از عقايـد       ه  بكند و     روش و منش تفسيري و تأويلي خاصي پيروي مي        

؛ اما اين گونه نيـست كـه ظـاهر را رهـا     آورد كند، به تأويل باطني روي مي     خود دفاع مي  
او . ويژه است اي    هدر تفسير صاحب نظري   . ند يا باطني بگويد كه با ظاهر ارتباطي ندارد        ك

هـاي زبـاني را    مباني خاص فلـسفي و كلامـي، و زوج   ،باطنيي  تفسير كتاب،در سراسر   
از سـويي آن را    دارد؛   بـاطني    يجايگاه عقل رويكـرد   او به   . دهد  محور كار خود قرار مي    

بـر   .كنـد   مـي  تنقيصآن را    ،كنش به معتزله و اخوان الصفا     در وا از سوي ديگر،    تجليل و   
دارد، اما اين اهل بيت، چه كساني هستند و آيا          اي    هدر تفسير تأكيد ويژ    اهل بيت    جايگاه

توان چنين امـامتي را گـسترش       شود و آيا مي     شامل معاصرانش مانند حسن صباح نيز مي      
ايـن نكتـه روشـن      .  بيت گذاشت  داد كه در همه جا تولي آنان را به حساب ولايت اهل           

تفسيري معطوف به قدرت الموت دانست كه يقيناً بـا          ان  تو  نيست، بسا اين انديشه را مي     
هـاي   گونه تفسيرها كه امروز پيدا شده، نظريـه  خواني ندارد، اما از اين      شيعه اثناعشري هم  

سـتاي  هاي آن در شيعه تاريخي آمـده و در را   ديگري هستند معطوف به قدرت كه نمونه      
  .تداوم امامت تفسير شده است كه بايد در جاي ديگري دربارة آن سخن گفت
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  نامه كتاب
   : تهـران  ،، چـاپ دوم   ماجراي فكـر فلـسفي در جهـان اسـلام         ،  )ش1379 (ابراهيمي ديناني، غلامحسين  

   .طرح نو
  . دار احياء التراث العربي:بيروت، منهاج السنة النبوية ،)تا بي (تيميه ابن

  . دفتر تبليغات اسلامي:، چاپ دوم، قمرسائل اخوان الصفا، )ش1363 (صفااخوان ال
 مكتبـة : ، قـاهره شذرات الذهب فـي اخبـار مـن ذهـب     ،  )ق1350(عماد الحنبلي، ابوالفلاح عبدالحي       ابن

 .القدس

مركز مطالعات و تحقيقات اديان و   :  قم ، با مقدمه فرهاد دفتري،    )ش1381 ()مجموعه مقالات ( اسماعيليه
  .هبمذا

 وزارت ارشـاد  :تهـران م، ، چـاپ دو المفـسرون حيـاتهم و مـنهجهم    ،  )ش1373 (عليايازي، سيد محمد  
 .اسلامى

 .، تابستان11 شماره.هاي ديني پژوهش ،»اهل بيت و تأويل«، )ش1385(ـــــــــــ 

 : بيـروت  ،تحقيق محمد باسل عيـون الـسود      ،  تفسير التستري ،  )ق1423(عبداالله    التستري، محمد سهل بن   
  .دارالكتب العلميه

  دار :، بيـروت  معجـم البلـدان   ،  )م1988/ق1408(عبداالله    الدين ابوعبداالله ياقوت بن    حموي رومي، شهاب  
  . و النشرللطباعةبيروت 

 .دارالكفر: ، بيروت)تفسير المنار (تفسير القرآن الكريم، )تا بي(رشيدرضا، محمد 

 ، تحقيـق عبـداالله دراز،     افقات في اصـول الـشريعه     المو،  )ق1415) (موسي  ابراهيم بن (شاطبي، ابواسحاق   
  .دارالمعرفة: بيروت

 .دارالمعرفة :، تحقيق محمد سيد گيلاني، بيروتالملل و النحل، )ق1402 (شهرستاني، عبدالكريم

: ، تهـران   تحقيق محمد علي آذرشـب     ،مفاتيح الاسرار و مصابيح الابرار    ،  )ق1429/ش1386(ـــــــــــ  
 . دفتر ميراث مكتوب

 انتـشارات   :، تحقيق على اكبر غفارى، قـم      توحيد،  )ش1346/ ق  1387 (بابويه  علي بن   صدوق، محمد بن  
  .اسلامى، افست از نشر صدوق

دارالفكر، تحقيـق   : بيروت. جامع البيان عن تأويل اي القرآن     ،  )م1995/ ق  1415(جعفر    طبري، محمد بن  
 .خليل الميس

  .جلد10  نشر صدوق،:تهران،  على اكبر غفارىتحقيق، حكامتهذيب الا، )ق1417/ش1376 (طوسي
رحمة من الرحمن في تفسير و اشارات القرآن من كلام الشيخ           ،  )م1989/ ق  1410(غراب، محمود محمود    

   .مطبعة نضر: ، دمشقالعربي الدين ابن الاكبر محي
 . ة العصريةالمكتب : بيروت،، تحقيق محمد علي قطبفضائح الباطنية، )م2000/ق1421 (غزالي، ابوحامد

 .  دار احياء التراث العربي:، بيروتاحياء العلوم ،)تا بي(ـــــــــــ 

 .7، شمارههفت آسمان، »شهرستاني سني اشعري يا شيعه باطني «،)1379 (فرمانيان، مهدي
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 : بيـروت  ،، تحقيـق عـارف تـامر      تأويـل الـدعائم    ،)ق1415 (محمـد   قاضي نعمان، ابوحنيفـه نعمـان بـن       
 .دارالأضواء

 تحقيـق عبـداللطيف حـسن       ،لطـائف الاشـارات    ،)ق1420(هـوازن نيـشابورى       عبـدالكريم بـن   ري،  قشي
 . الكتب العلميه بيروت، دارعبدالرحمن،

 : تـصحيح علـى اكبـر الغفـارى، بيـروت          ،الكـافي ،  )ق1401(يعقـوب      ابوجعفر محمد بـن    ،كليني الرازي 
 .دارصعب، دارالتعارف

 طباطبايي، مقدمه و تعليق ة، ترجمسيري در ميان مسلمانانهاي تف گرايش، )ش1382(، ايگناس  گلدزيهر 
 . ققنوس:سيد محمدعلي ايازي، تهران

  . دارالوفاء:، بيروتبحار الانوار، )ق1403 (مجلسي، محمدباقر
المجمع العالمي للتقريـب    : ، تهران التأويل في مختلف المذاهب و الآراء     ،  )ق1427(معرفت، محمدهادي   

 .بين المذاهب الاسلاميه

 شركت انتشارات   : تهران ،اي ، ترجمه فريدون بدره    اسماعيليه ةفرق،  )ش1378. (س .هاجسن، مارشال گ  
  . علمي و فرهنگي

  
  


